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2 پلیس در زنجان و هرمزگان توسط 
سوداگران مرگ به شهادت رسیدند

 دختر دانشجو 21 ساله  
مادر مقتول تاب دیدن طناب دور چگونه اسیر یک پسر شد

گردن قاتل را نداشت

 نقطه سر خط
زیر طناب دار

صـــدای نفســـم را می‌شـــنیدم بلندتر از 
هر وقـــت دیگـــر... صدایـــش همچون 
ســـوت قطـــار لابـــه لای ضربـــان قلبـــم 

شـــنیده می‌شـــد.

16

مرد تهرانـــی که بعد از ربوده شـــدن تا یک 
قدمـــی مرگ رفته بـــود به خاطـــر دختر ۸ 

ســـاله رباینده‌اش او را بخشید.

روزهای زیادی می‌شـــد که پرسه‌های یک 
پلیـــس در جنـــوب تهران زیاد به چشـــم 
می‌خورد، او در خیابان‌ها می‌گشـــت و با 
دیدن اتباع خارجی سراغ‌شـــان می‌رفت 

و مدرک می‌خواست.

 نگرانی از تجارت اینترنتی 
مواد مخدر و روان‌‌گردان

  فرار  تلخ دختر تهرانی 
به خاطر ازدواج عاشقانه

 شـــواهد حاکـــی از افزایش اســـتفاده از 
اینترنـــت در تجارت، قاچـــاق و خرید و 
فروش مـــواد مخـــدر و روان‌گـــردان در 
جهـــان و همچنیـــن قاچـــاق و مصـــرف 

متامفتامیـــن در دنیا اســـت.

مـــرد  کـــه در فریبـــکاری  دختـــر جـــوان 
شـــیطان‌صفت گرفتار شـــده بـــود پس از 
فرار به شـــمال کشـــور با کمـــک پلیس به 

آغوش خانـــواده بازگشـــت.

نامه شیطان به
عروسک خیمه شب‌بازیعروسک خیمه شب‌بازی

روزی از روز‌ها که پس از پایان درس از 
دانشگاه خارج می‌شدم ناگهان پسری 

بسیار زیبا با قامتی بلند و جذاب روبه‌رویم 
ظاهر شد. چنان به من خیره شده بود 

که گویا سال‌هاست مرا می‌شناسد. با 
بی‌توجهی به راهم ادامه دادم اما رهایم 

نمی‌کرد و پشت سرم حرکت می‌کرد. با 
صدایی آرام و گیرا گفت: به خدا دوستت 

دارم من عاشق شما شده ام و مدت‌هاست 
که به شما فکر می‌کنم. شیفته اخلاق و 

شخصیت شما شده ام، سرعتم را زیاد 
کردم طوری که انگار می‌دویدم؛ تا به حال 

با چنین صحنه‌ای مواجه نشده بودم. 
سراسیمه به خانه رسیدم و تا شب اتفاق 

روز را مرور می‌کردم. فردا هنگام خروج 
از دانشگاه دوباره او را دیدم در حالی که 

تیپ جدیدی زده بود. با لبخندی قشنگ 
حرف‌های دیروز را تکرار کرد و من با 

بی‌توجهی راه خانه را در پیش گرفتم. او 
نامه‌ای به سویم پرت کرد و برگشت. دچار 

تردید شدم که نامه را بردارم یا نه....

دســـت‌هایم می‌لرزید. دلهره عجیبی داشـــتم و پـــس از چند 
دقیقـــه بالاخـــره نامه را برداشـــتم.  نامـــه‌ای مملـــو از جملات 
عاشـــقانه و چند بار عذرخواهی بابت رفتارهای نســـنجیده‌اش 
نامـــه را پاره کـــردم و دور ریختـــم چند لحظه بعـــد صدای زنگ 
تلفـــن آمد کـــه پاســـخ دادم خودش بـــود می‌خواســـت بداند 
نامـــه را برداشـــته‌ام کـــه بـــا لحنی تنـــد و بد بـــه او گفتـــم لطفاً 
مزاحم نشـــو به خانـــواده‌ام می‌گویم! مدام تمـــاس می‌گرفت 
و می‌گفت هدف بـــدی ندارم و قصدم خیر اســـت. می‌خواهم 
بـــا شـــما ازدواج کنم. قلبم کمی نرم شـــد و باب ســـخن با او را 
آغـــاز کردم، بهـــش می‌خورد از خانـــواده پولداری باشـــد و این 
در حالـــی بـــود که ما خیلـــی درگیر مشـــکلات مالـــی بودیم. از 
حـــرف زدن با او خســـته نمی‌شـــدم هـــر لحظه به تلفنـــم نگاه 
می‌کـــردم و منتظر تمـــاس و پیام او بودم واقعـــاً صدای زنگش 
مـــرا آرام می‌کـــرد، پـــس از پایـــان دانشـــگاه ســـاعت‌ها منتظر 
می‌مانـــدم کـــه او را ببینم یک روز جلـــوی دانشـــگاه او را دیدم 
و از خوشـــحالی می‌خواســـتم پرواز کنم. ســـوار ماشـــین مدل 
بالای او شـــدم تا خیابان‌های شـــهر را دور بزنیم چنان عاشـــق 
و شـــیفته او شـــدم که هیچ اراده‌ای از خود نداشتم بویژه وقتی 
از مـــن تعریف می‌کرد و می‌گفت تو عروســـک قشـــنگ زندگی 
من هســـتی و بی‌تـــو نمی‌توانـــم زندگی کنم. چنان احســـاس 
خوشـــبختی می‌کـــردم که گویی خوشـــبخت‌تر از مـــن در دنیا 
کســـی نیســـت. روزی از روزها که تاریک‌ترین روز زندگیم بود با 
سرنوشـــتم بازی کرد و آبرویم را برد. طبق معمول سوار ماشین 
شـــدم تا خیابان‌هـــا را دور بزنیم امـــا من را به خانـــه‌ای برد که 
کســـی در آن زندگی نمی‌کـــرد با هم خلوت کردیم و شـــوخی و 
خنده‌هـــای فـــراوان در آن لحظه به یاد حرف‌هـــای خواهرها و 
مادرم افتـــادم که نباید بـــا هیچ نامحرمی خلوت کـــرد و اجازه 
ورود شـــیطان را داد. حالـــم خیلـــی بد شـــد و عـــذاب وجدان 
گرفتـــم امـــا شـــیطان مرا اســـیر خود کـــرده بـــود تا بـــه خودم 
آمـــدم دیدم قربانی هوســـرانی شـــده‌ام و گوهـــر پاکدامنی‌ام را 
از دســـت داده‌ام، داد زدم و شـــروع بـــه زدن او کـــردم که گفت 
نتـــرس مـــن باهـــات ازدواج می‌کنم، آتشـــی در درونم شـــعله 
می‌زد و دنیا در مقابل چشـــمانم تار شـــده بـــود؛ گریه می‌کردم 
خـــودم را مـــی‌زدم حالـــم آنقـــدر بد شـــد که بـــه ناچـــار پس از 
مدتی دانشـــگاه را رها کـــردم هیچ یـــک از اعضـــای خانواده‌ام 
نمی‌دانســـتند کـــه قصه چیســـت؟! روزها یکی پـــس از دیگری 
می‌گذشـــت تا اینکـــه روزی تلفنم زنـــگ خورد او بود گوشـــی را 
جواب دادم گفت باید ببینمت خیلی خوشـــحال شـــدم تصور 
می‌کـــردم می‌خواهد مقدمـــات خواســـتگاری را فراهم کند به 
دیـــدارش رفتـــم که با بـــد اخلاقی تمـــام گفت بـــه ازدواج فکر 
نکـــن می‌خواهم بدون هیـــچ قیدی با من زندگـــی کنی همان 
طـــوری که من می‌خواهـــم که به او گفتم خیلی بی‌شـــخصیت 
و پست هســـتی از ماشین پیاده شـــدم که گفت لحظه‌ای صبر 
کـــن اول این فیلم را ببیـــن و بعد برو وقتی فیلـــم را نگاه کردم 
دنیا بر ســـرم خراب شـــد آنچه کـــه بین ما بـــود را در قالب یک 
فیلـــم آماده کرده بود، شـــروع به فحاشـــی و داد و بیداد کردم، 
گفت دوربین مخفی همه چیز را ضبط کرده اســـت بهتر است 
تســـلیم شـــوی وگرنه نابودت می‌کنم گریه کردم و چون آبروی 
خانواده‌ام در میان بود به ناچار تســـلیم شـــدم تا به خود آمدم 
اسیر دســـتانش شـــده بودم و باید هر کاری که می‌گفت انجام 
می‌دادم.  زندگیم به هرزگی کشـــیده شـــده بود و خانواده‌ام از 
همه جا بی‌خبـــر بودند و من هر روز نگران متوجه شـــدن آنها 
بودم روابط خوبی هم در خانواده‌ام نبود همه خشـــک و ســـرد 
بودند و مرا آدم حســـاب نمی‌کردند شـــب‌ها کابوس می‌دیدم 
برای رهایـــی از این حال بد از خانه گریختـــم از دیده‌ها مخفی 
شـــدم و اکنون در خیابان‌ها خـــواری و ذلت را تحمل می‌کنم و 
به گذشـــته خود می‌اندیشـــم چگونه نابودش کـــردم هر وقت 
به یـــاد آن فیلم می‌افتم احســـاس می‌کنم دوربین‌هـــا مرا زیر 
نظـــر دارند پدرم با حســـرت دیدن من از دنیا رفـــت و تا آخرین 

لحظـــه از زندگی منتظر دیـــدار من بود.

زهرا بیات کارشناس ارشد روانشناسی
مراجعه‌کننده دختری ۲۱ ســـاله است. او دانشجوی 
تـــرم دوم حســـابداری مشـــغول بـــه تحصیـــل بـــود و در 
خانـــواده پرجمعیـــت و به لحـــاظ اقتصـــادی ضعیف بزرگ 

شـــده بود.
سومین فرزند خانواده و 4 خواهر داشت که یکی در دوران 
دبیرســـتان تحصیل می‌کرد و ســـه خواهر دیگـــر ابتدایی و 
راهنمایی را پشـــت سر می‌گذاشـــتند. پدر و مادرش سواد 
آنچنانـــی نداشـــتند و پـــدرش بقالی کوچکی داشـــت که با 
عـــرق جبین پـــول کمی کســـب می‌کرد تا هزینـــه تحصیل 
دخترانـــش را بپـــردازد. از میـــان ایـــن دختـــران یک دختر 
دانشـــجو است. بســـیار باهوش، زیبا و خوش مشرب بوده 
که همکلاســـی‌هایش برای دوســـتی با او رقابت می‌کردند.
روابـــط اعضـــای خانواده‌اش تعریفـــی ندارد و رفتـــار پدر به 
گونـــه‌ای بـــوده که اجـــرای بی‌چـــون و چرای دســـتوراتش 
حـــرف اول را مـــی‌زده اســـت و توقـــع رفتارهـــای عاقلانـــه 
وعملکـــرد خوب در خانه و مدرســـه را داشـــتند، از کودکی 
توســـط پدر و مـــادرش مورد توجـــه و محبت قـــرار نگرفته 
اســـت و فقـــط درگیر لقمـــه نـــان بودند و مشـــکلات مالی 
زیادی داشـــتند که پدر بشـــدت خواهان انجام دســـتورات 
خـــود نبودند و لزومـــی هم بـــرای ارائه دلیـــل نمی‌دیدند، 
باتوجـــه بـــه ایـــن شـــرایط ایشـــان فرصتی بـــرای روبـــه رو 
شـــدن و مدیریت چالش‌های زندگی را نداشـــتند. فقدان 
مهارت اساســـی در زندگی شان مشـــخص است، از جمله 
مهارت‌هـــای ارتبـــاط مؤثر، مهـــارت حل مســـأله و کنترل 
هیجـــان فرصـــت ابراز وجـــود را نداشـــتند، ســـبک زندگی 

خانوادگی وی خشـــک و ســـرد بوده اســـت.
پدیده فـــرار دختـــران از منزل یـــک ناهنجـــاری اجتماعی 
است که هرروز از طریق رســـانه‌های جمعی و فردی شاهد 
چنین پدیده‌ای هســـتیم و به طور کلی فـــرار از منزل گریز 
از موقعیتی دردناک است به ســـوی موقعیتی که فرد در آن 
شـــرایط بهتری را تصور می‌کند و احســـاس خوشایندی به 
آن دارد و مهمترین عامل در انحراف زنان و دختران جوان 
خانواده اســـت که می‌توانند با رفتارشـــان در اشتباه کردن 
فرزندان خود نقش مؤثری داشـــته باشـــند که در این مورد 
می‌توان فقـــر اقتصادی، فقـــر فرهنگی، اختلافات شـــدید 
خانوادگـــی، وجود شـــکاف عمیـــق رفتاری بیـــن والدین و 
فرزنـــدان و ســـخت‌گیری‌های بی‌مورد را مشـــاهده کرد و از 
عوامل مهم زمینه‌ســـاز آســـیب در موارد، خانواده آشـــفته 
اســـت که با کنش‌ها و اختلالات رفتـــاری نظیر غیرمنطقی 

بودن، دعوا، تعارض و... مشـــخص می‌شـــود.
اعضـــای خانـــواده روابط ســـردی دارند که فضـــای خانه را به 
اضطـــراب و تنـــش می‌کشـــاند و شـــرایط حاکم تـــوأم با طرد 
فرزنـــدان، عدم محبت و بی‌توجهی به مســـائل آنهاســـت. 
فرد به دلیل کمبـــود محبت و تربیت ناصحیـــح در مواجهه 
بـــا یـــک محبـــت کاذب اقدام بـــه فـــرار از منزل کرده اســـت 
و والدیـــن وی در کانـــون ارتباطـــات خانوادگـــی حضور فعال 
ندارنـــد و فرزندان بـــه حال خود رهـــا شـــده‌اند و روابط آنها 
فاقد هـــر نوع نظـــارت صحیح می‌باشـــد و کارکـــرد تربیتی و 
کنترل غیررســـمی خانواده تضعیف شـــده اســـت و آرزو‌های 
بی‌حد آنومیک فرد شـــدت یافته و زمینه هنجارشـــکنی فرد 
فراهم شـــده اســـت، خانواده فاقد ســـرمایه اجتماعی است 
و نمی‌توانـــد بـــه عنوان یـــک منبع کنتـــرل مانـــع رفتارهای 
تنـــد فرزنـــد شـــود، فـــرد در چنین خانـــواده‌ای با احســـاس 
ناکامـــی و محرومیت، کمبود محبـــت و خلأ واکنش عاطفی 
مواجه اســـت، فرد از آزادی و اختیار لازم متناســـب با ســـن و 
شـــرایط خویـــش محروم اســـت و باید نظر والدیـــن را بدون 
آگاهـــی از علت آن انجام می‌داده اســـت و حـــق اظهار نظر ، 
دخالت یا تصمیم‌گیری را نداشـــته، به خواســـته‌های مادی 
و معنـــوی وی توجهی نشـــده کـــه توانایی و مقاومـــت فرد را 
درهم شکســـته است، وی نســـبت به خانواده خود احساس 
نارضایتـــی، تحقیر، تنفر و ســـرخوردگی می‌کند زیرا همنوایی 
با هنجارها و درخواســـت‌های خانواده برای وی سنگین بوده 
و موجب ایجاد تنفر شـــده لـــذا از فرصتی جهت عدم پیروی 
از هنجارهـــای خانواده بهره برده اســـت و درصدد بوده با فرار 

از خانـــه از این محدودیت‌هـــا رهایی یابد.

نگاه کارشناس

داستان

سالگرد 
عروسی

داستان 
داستان 

جناییجنایی

هراســـان به خانـــه مادرزنـــش رفت؛ 
اســـم  بـــود.  آتشفشـــان  از  کوهـــی 
همســـرش را چنـــد بـــاری فریـــاد زد، 
وقتـــی جوابی نشـــنید و چشـــم‌های 
مادرسولماز را نگران و پر از سؤال دید 
به همه خیره شـــد، انگار آب ســـردی 
روی ســـاکنان این خانه ریخته بودند. 
مثـــل دیوانه‌ها ســـرش را بـــه اطراف 
تـــکان داد هیچ‌کـــس نمی‌شـــنید زیر 
لبـــش چـــه چیـــزی زمزمـــه می‌کند: 
بـــاز  از دســـت ســـولماز!  وای  »وای 
غیبـــش زده، آخـــه این چـــه دختریه 
تربیت کردین؟ شـــما زندگیم رو سیاه 
کردین. ایـــن دختره روح و روانم رو به 
هـــم ریخته، باز نیســـتش چـــه خاکی 
به ســـرم بریزم از دســـت ســـولماز؟!«
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این مرد رباینده‌اش را بخشید

بازگشت از پرتگاه مرگ

 اعتراف مرموزترین 
مأمور قلابی


